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 ياسلام حكومت درمدارولايتكارگزاران  يكلام اصول و يمبان
  كارگزاران يمدارولايت در هاآن كاربست و

*محمدتقي ركني لموكي18/6/1400تأييد:  21/2/1400دريافت: 

    چكيده
نون انگاشـتن قـا  دهيامر، افزون بر ناد ياز ول تيبه تبع يعدم التزام كارگزاران حكومت اسلام

 نيخواهد داشت. بر ا يرا در پ يبه اهداف متعال دنيحكومت در رس يشك ناكارآمد يب ،ياساس
است كـه ضـرورت    يامسألهكارگزاران در تمام اركان حكومت،  يمدارولايتباور  تياساس، تقو
 تيتقو يهاكارراهارائه  قيتحق نيوصف، هدف ا نيكند. با ايحوزه را دو چندان م نيپژوهش در ا

 ـتقو يهـا كارراهاسـت. از جملـه    يگزاران حكومت اسـلام كار يمدارولايت  يمـدار ولايـت  تي
وش مقالـه، ر  نياست. در ا مدارولايتكارگزار  يو اصول كلام يمبان نييكارگزاران در حكومت، تب

 مـدار ولايـت كـارگزار   يو اصول كلام يمبان ،يعقل ليكه در آن با تحل است ياخانهكتاب قيتحق
بـا   زيو اصول و ن يمبان نيدهد كه با برشمردن ايپژوهش نشان م نيا يهاافتهيشوند. يم يمعرف
 ـدر كارگزاران تقو يمدارولايت ينيد يهاشهير ،يمدارولايت تيتقو يهاكارراهارائه  شـده،   تي

       .  كنديم دايپ ينيو وجوب د ياعتقاد زهيانگ بودنمدارولايتالتزام به 

  واژگان كليدي
  ي، حكومت اسلامكارگزاران ،يمدارولايت

                                                                                

 om@yahoo.c44rokni :7و عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم اسلامي امام صادق دانش آموخته حوزه علميه *
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  مقدمه
خـواهي  نظام جمهوري اسلامي به عنوان حكومتي اسلامي، بـر آمـده از اراده اسـلام   

با بيش از  1358گيري سال يأبر اساس ر 1ملت ايران و رهبري خدامحور امام خميني
در ايران مستقر شد. بر اساس اصول اول تا پنجم قـانون اساسـي    ،مثبت يدرصد آرا 98

ايه مباني ديـن مبـين اسـلام و مـذهب جعفـري قـوام يافتـه كـه يكـي از          اين نظام بر پ
كـه در اصـل   باشـد. چنـان  ط ميئترين اصول آن اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشراكليدي

) در االله تعالي فرجه الشـريف  لخوانيم در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عجپنجم مي
، آگـاه بـه   اه فقيه عادل و با تقوجمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهد

گـردد  دار آن مـي عهـده  ،زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصـد و هفـتم  
جايي كه تحقـق اصـل ولايـت نقـش كليـدي در تحقـق       از آن .)25، ص1377(منصور، 

اهداف نظام جمهوري اسلامي دارد، ضروري اسـت بسترسـازي مناسـبي بـراي اعمـال      
هاي مختلـف  قيه بشود. چرا كه براي ضمانت عدم انحراف سازمانولايت، توسط ولي ف

اي باشد كـه هـر جـا از    از وظايف اصيل اسلامي خود، بايد اختيارات ولي فقيه به گونه
لحاظ محتوا و شكل آسيب و ضعفي را مشاهده كرد، قدرت دخالت بـراي تصـحيح بـر    

ي ايـن مهـم محقـق    از سـوي  .)29، ص1394پايه ضوابط اسلامي داشـته باشـد (كعبـي،    
كه آحـاد مـردم، از جملـه كـارگزاران نظـام، ملتـزم بـه اطاعـت از         مگر آن ،نخواهد شد

  دستورات ولي امر باشند.
گانه، نيروهاي مسـلح  سه يچون قواهاي مختلف همدر اين ميان، كارگزاران دستگاه

؛ پذيري هسـتند مخاطب هشدارهاي جدي اين اطاعت ،هاي زير مجموعه آنانو سازمان
  باشند. بران اجرايي اهداف نظام در سطوح مختلف ميچرا كه آنان پيش

، مـدار ولايـت كلامـي كـارگزاران    بيـان مبـاني   ،چه مد نظـر ايـن پـژوهش اسـت    آن
هايي براي تداوم روحيـة  كارراهكشيدن اصول مرتبط با آن مباني و در نهايت، ارائة بيرون
هاي جذب و ي در قوانين، ابلاغيهمداريتولاي در كارگزاران و دميدن روح مدارولايت

هاي مختلف نظام اسلامي است. بـدين ترتيـب، در وهلـة    كارگيري كارگزاران سازمانهب
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م
اي از هاي كلـي از منظر كلامي، چه گزاره«به اين پرسش پاسخ خواهيم داد كه:  ،نخست

ة ثـاني  در وهل ـ »تعبيـه شـده اسـت؟    مدارولايتجنس مباني كلامي در ماهيت كارگزار 
دهي و تـداوم  هايي است كه از اين مباني براي شكلنگارنده، دستورالعمل دغدغه جدي

شود. بدين بيان، پرسش فرعي اين پـژوهش ايـن اسـت:    مستفاد مي مدارولايتكارگزار 
ي در مـدار ولايـت ، چـه اصـولي بـراي تقويـت     مدارولايتبر مباني كلامي كارگزار  بنا«

 مدارولايتهايي براي پرورش كارگزار كارراهشود و چه ميكارگزار نظام اسلامي كشف 
  .»وجود دارد؟

  روش و پيشينه پژوهش
كـاربردي   ـهاي پژوهش از نوع پژوهش توصـيفي    گيرياين تحقيق بر مبناي جهت

كه پس از گردآوري موضوعي، تحليـل عقلـي بـر     ها از نوع متون ديني استاست. داده
ژوهش محقق گردد. شيوة گردآوري اطلاعات بـراي  ها صورت گرفته تا هدف پروي آن

افزاري است. بدين شـكل كـه نخسـت    اي يا نرمانهخكتاب ،تر اسنادياين پژوهش بيش
هـا در دو دسـته   سـپس داده  ،وجو شده اسـت اعم از قرآن و روايات جست ؛متون ديني

سوگيري اين ها) و اصول (بايدها و نبايدها) سامان يافته است. ها و نيستمباني (هست
در حكومـت اسـلامي    مـدار ولايـت مباني و اصول، كلامي بوده، براي معرفي كارگزاران 

آمده به عنوان دستشود نتايج بهاند. پس از اين مرحله تلاش ميمورد استناد قرار گرفته
 كـه آن بـراي  ،ي كـارگزاران معرفـي شـود. نگارنـده معتقـد اسـت      مدارولايتكاربست 
 بهتـرين  بنشـينيم،  تعريـف  بـه  را مـدار ولايتكارگزاران  از رفتنيپذي و شدني ساختاري

پذيري از مقـام  باور ذهني كارگزاران را آماده پذيرش انقياد و اطاعت كه است اين روش
 ـولايت كنيم. از طرفي، پس از اثبات فرضيه پژوهش، مي آمـده را در  دسـت هتوان نتايج ب

 بست. با اين وصف، ضروري اسـت مبـاني   اراي سازماني به كنامهها و آييندستورالعمل
آن  بـه  رسـيدن  بـراي  كاربردي اصول بعدي، گام در تا شود، ي تبيينمدارولايتكلامي 

 هـاي كارراه سـوم،  وهلة در و شود كشيده آن مباني بيرون دل از شناسانهباورهاي هستي
  گردد. ارائه و تحليل اصول آن شدناجرايي
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بـا   ،كردانجام شده است كه از نظر روش و روي هاي ديگريدر اين حوزه، پژوهش
اين مقاله تفاوت دارد. از جمله برخي شيوه سنجش رفتار و نيـز آمـوزش كـارگزاران را    

اند هاي اداري استوار كردهنامهها و آيينحول محور روابط سازماني، بر پايه دستورالعمل
 ،يفـرد  يهـا ييژگ ـودر ايـن شـيوه، افـزون بـر      .)140ص، 46ش، 1395(فقيهي پور، 

ها در ايـن  گيرد. برخي از دادهي نيز معيار سنجش قرار ميها و الزامات سازمانيتگسشاي
تحصـيلات (دانـش)، آمـوزش،     ،يفـرد  يتوانـاي  ،يريزتحليل و برنامهشيوه عبارتند از: 
تلاش جهت رشـد و پيشـرفت سـازمان، حفـظ      ،يشهرت و خوشنام، تجربه، صلاحيت

وضـعيت   ،يتعهد سازمان ،يسازمان ين و مقررات، رفتار شهروندها، رعايت قوانيارزش
(همـان،   بـه سـازمان   يمعنابخش ـ ،يازمانارتباطات مـؤثر س ـ  يربرقرا ،يظاهر يآراستگ

  .)41و4ص
چنين شكل ديگري از پژوهش پيرامون موضوع كارگزاران يافـت شـد كـه ماننـد     هم

طلـوب بهـره بـرده اسـت     ديني براي معرفي كـارگزار م اي درونهپژوهش حاضر از داده
آن  ها با پژوهش حاضر)، اما تفاوت اين گونه پژوهش92ص، 43-44ش، 1382(نوايي، 

  ـي  مدارولايتنه فقط  ـها كارگزار حكومت اسلامي در ابعاد مختلف  است كه در آن
 حـول  اولاًكـه موضـوع محـوري ايـن مقالـه،      انـد. حـال آن  گرفتـه  مورد بررسـي قـرار  

علم كلام مطـرح شـده   مباحث اثباتي آن در قلمرو  زاران است، ثانياًكارگ» يمدارولايت«
  است. 

  شناسيمفهوم
در هر پژوهشي ادراك و فهم درست عنوان، متوقف بر فهم واژگان نظري آن اسـت.  

  شود.رو، در ادامه به فهم واژگان مرتبط با عنوان مقاله پرداخته ميازاين

   حكومت اسلامي
كـه ضـامن اجـراي قـوانين اسـلام بـوده و       است ومتي حكومت اسلامي حكمراد از 

در تعريف  1دادن به سوي او باشد. امام خمينيهاي آن خدا و سوقاساس تمام ارزش
 »هـاي الهـي  يعني حكومت قـانون و ارزش  ؛حكومت اسلامي« فرمود:حكومت اسلامي 
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مـور  حكومت اسلامي آن است كه همه ا، ). بنابراين623، ص2جق، 1421خميني، امام (

ها و تعـاليم قـرآن باشـد يـا     و اركان و ساختار آن برگرفته از اسلام و هماهنگ با آموزه
  .هاي قرآني و سنتّ نبوي ناسازگاري نداشته باشداي با آموزهكم در هيچ زمينهدست

  ولايت
 ـ«در اصل از مـاده  » تيولا« واژه قـرب و   يبــه معنـا   »يالـول « ةاسـت. كــلم   »يول

 ،هيليولاه، «دوم:  ؛با دو كسره ،»هيلي، هيول«اول: . آن دو لغت استفعل شدن و در كينزد
از باب وعد ،يع؛»تيولا«واژه  ).673ص ،ق1414 ،يوميفت (تر اساستعمالش كمكه  »د 

مصـدر اسـت و   و هم با كسره واو استعمال شده است. اگر واو فتحه بگيرد،  با فتحه هم
و سـلطان   تيتول ينااست و مع مصدررد، اسم واو كسره بگي دهد. اگرمحبت مي يمعنا
  .)143، ص2، جق1408 ه،يبوي(سدهد مي

كه در علوم مختلف چون فقه، حقـوق و  واژه ولايت از پركاربردترين كلماتي است 
را حكومت و اداره  تيولادر كتاب ولايت فقيه،  1امام خميني .شوديمطرح م استيس

).  51ق، ص1423خمينـي،  امـام  انـد ( هكشور و اجراي قوانين شرع مقدس تعريف كـرد 
 ت،ي ـبـه ولا  ازي ـمربوط بوده و ناسلامي به جامعه و امت  ،اين تعريفدر  تيلاومفهوم 

اسـت كـه    ياز حوزه فرد تريدر حوزه اجتماع و امت، ضرور يو رهبر تيو هدا ريتدب
 :ينتـوان در احاديـث حضـرات معصـوم    اين ضرورت را ميشود. يدر فقه مطرح م

   ).169، ص1، جق1407 ،يني(كليافت 
 معنـاي  ،خاصي است كه افزون بر معناي نزديكي قرب مراد از ولايت، در اين مقام،

 معنـا،  ايـن  شـود؛ نمـي  جدا آن از گاههيچ تقريباً كه دارد همراه به خود با نيز را ديگري
 آن بـا  نيـز  سـلطه  معنـاي  آيد، پديد ولايتي هرگاه لذا. است يافتنتصرف امكان و سلطه

، 6ق، ج1407جــوهري،  و 832-833و227، ص5، جق1409اثيــر،  بــود (ابــن خواهــد
تذكر اين نكته ضروري است كه ولايت بـر دو قسـم اسـت: ولايـت مثبـت       ).2530ص

چه در اين مقاله مورد نظر ). اما آن141و119): 4) و ولايت منفي (نساء(44): 18(كهف(
  يعني ولايت الهيه است. ؛ولايت مثبت ،است
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  يمدارولايت
  صليا يهاكملااز  يكي. ستا لايتو به عملي املتزو ابندي پاي ممفهو بهمداري ولايت

 يلايتپذيرو و مداريولايتدر حكومت اسلامي،  هاوهگرو  ادفرا رةبا در وتقضاو  سنجه
تسليم و اطاعـت عملـي    ،مداريولايت ننشا برترين دارد. نماگرهايي مداريولايتت. ـسا

تراز رفتار هر فـرد و گروهـي در عصـر    ، ستا مختلف ادفرا مداريلايتو انميز لبتها ؛است
حاكميت جامعـه بـه    ،، در عصر غيبتفقيه لايتو نظريه يمبنا برغيبت، ولايت فقيه است. 

لايت و ،مسلادر ا. دميشو هنداخوي مدارولايت، آنبه  عملي املتزو افقها سپرده شده است 
و فقها در عصر غيبـت   :ممعصو نماماا ،9برانحصار در خداوند دارد و اطاعت از پيام

  .)7، ص1391، فراني بر پايه دستور خداوند متعال است (نوروزي
 و فـردي  هـاي حوزه در ولي خدا كه است اين پژوهش اين در يمدارولايت مراد از
  . باشد هاحركت و هاگيريموضع رفتارها، ها،انديشه محور و قطب سازماني

  كارگزاران
سي كـه  ، كدهندة كارانجام يجمع كارگزار است. كارگزار در لغت به معناكارگزاران 

در حكومت  .)829، ص1389د، آمده است (عميد، كناز طرف ديگري كاري را اداره مي
ر را از طرف وي در امو ييهاتيولؤاست كه مس يحاكم اسلام ندهيكارگزار نمااسلامي، 
 يحاكم اسـلام  نانيمورد اطم ديبا ،رونيزاا ،شوديدار معهده يو نظام ياسيس ،ياجتماع
بـه عهـده داشـته، از سـوي      ري ـخط تيولؤمس ياسلامحكومت  كه در يكس. يعني باشد

بنـابراين،   .)19ص، 16ش، 1395(برزگـر و امـانلو،    شـود يم دهيحكومت و مردم برگز
نقـش   يفـا يبـه ا  تيحاكم ستمياست كه در درون س يكارگزار، همان عامل از كلمه منظور

 همة. ردي ـگيعهـده م ـ  را بـر  تي ـحاكم يو خـدمت  يكـار  از مجموعـه  يئو جز پردازديم
 و جامعه بهتر ادارة جهت در كه ميدهند تشكيل ايمجموعه ،هم كنار در كارگزاران

 بايد گزارانكــار از يك هراز ســويي  .دارندمي بر گام حكومت تشكيل از هدف به سيدنر
 بايد ،ذيصلاح كارگزاران ،بنابراين .باشد تهداش را جامعه ادارة براي لازم صلاحيت

 رفتار آسيبشناسي با و شود بازبيني آنان همواره صلاحيت تا باشند مستمر نظارت تحت
 .)15-16، ص1384 ،اصفهاني پذيرد (حسيني صورت مناسب برخورد متخلفّان با ،آنان
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 در 7هاي بارزي هستند كـه حضـرت علـي   كارگزاران حكومت اسلامي داراي ويژگي

هـا  ها را برشمرده است. از جمله ايـن ويژگـي  اي خطاب به مالك اشتر، اين ويژگينامه
باشد (پورطهماسبي و داري، فقرزدايي ميخواهي، امانتمداري، عدالتخدامحوري، حق

 بـا توجـه بـه تعريفـي كـه از كـارگزاران ارائـه شـد،         .)24-26ص، 2ش، 1389تاجور، 
 نـدگان ينما ،خانـه كاركنان هـر وزارت و  راني، وزهگانسه يقوا يرؤساكارگزاران شامل 

 ،كاركنان قوه قضاييه در تمـام سـطوح   ،مجالس خبرگان، شوراي اسلامي، شهر و روستا
ــه و هــم  ؛پرســنل نيروهــاي مســلح ــادر و وظيف ــين اعــم از ك ــا ســازمان تمــامچن و ه

را از  انش ـتيكه مشـروع باشند ي وابسته به اسامي كه در بالا ياد شده ميهارمجموعهيز
  .)89-91ص، 43-44ش، 1382(نوايي،  رنديگيم تيحاكم

  مدارولايتكارگزاران 
گـر  صـفت و موصـوفي اسـت كـه بيـان     » مـدار ولايـت كـارگزاران  «عبارت تركيبي 

پذيري بخش عظيمي از بدنه حكومت اسلامي از فرامين مقـام ولايـت اسـت. از    اطاعت
به مباني فكري و نظري حـاكم بـر آن    بايستمي ارگزاران هر نظام سياسيجايي كه كآن

وفادار باشند، كارگزاران نظام اسلامي هم بايد به مباني ديـن اسـلام ملتـزم    نظام سياسي 
تعهد به اطاعت از ولي امر و رهبر جامعه است. بنابراين، مراد  ،باشند. از جمله اين مباني

 معـارف  محـورقراردادن  اكه ب كارگزاراني هستند ،در اين پژوهش مدارولايتاز كارگزاران 
چون قانون اساسي جمهوري اسلامي و بالادستي هم اسناد اجراي و در كريم قرآن و وحي

هاي حكومتي در سايه تبعيت از دستورات رهبـري  مقررات استخدامي كشوري در سازمان
  شوند.كار گرفته ميهانقلاب ب هايارزش پاسداشت و نظام كيان از دفاع در

  مباني
مبني است و مبني در لغت به معناي محـل بنـا، بنيـاد، شـالوده، بنيـان و       مباني جمع

هـاي  ) و در اصطلاح، حقايق ثابت و گزاره1601، ص2، ج1384(معين،  باشداساس مي
شـود را مبـاني   اي مرتبط با يك مبحث كه ديگر مباحث آن، بر اين حقـايق بنـا مـي   كلي

 معـارف  از ايسلسـله  ، مبـاني فبا ايـن وص ـ  .)4، ص1381گويند (دعايي و مرتضوي، 
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 كـار  و سـر  هانيست و هاهست به ناظر احكام، و هابرداشت ها،بينش با كه است نظري
 آن مبـاني  اسـاس  بر اصولش كه است مبحث يا موضوعي هر زير بناي دارد. پس مباني

كه مبـاني هـر مبحـث، بـر اسـاس ماهيـت آن، از ابعـاد        نكته ديگر آن .شوندمي تعريف
  چون كلامي، فلسفي، فقهي، سياسي، اجتماعي و غيره قابل بررسي است. ممختلف ه

جـايي كـه امعـان نظـر ايـن      ف عام مباني با مثال مشخص شـد، از آن ياكنون كه تعر
مبـاني كلامـي   «ي است، در تعريف مدارولايتنوشتار، بررسي مباني كلامي در موضوع 

اسلام است ) باورهاي و هابينش( بينيجهان بنيادين لئگفته آيد، مراد مسا» يمدارولايت
ل بنيادين عبارتنـد   ئآيند. اين مسامي حساب ي بهمدارولايتكه شالوده و اساس چرايي 

از:  باور به توحيد، باور به معاد، باور به نبوت و پس از خـتم نبـوت، بـاور بـه ولايـت      
ان جانشين امـام  و پس از ايشان، باور به ولايت فقيه به عنو 9جانشينان معصوم پيامبر

  در عصر غيبت. 7معصوم

  اصول
 اصول جمع اصل است و اصل در لغت به معناي ريشه، بيخ، بن و بنياد است (معين،

 يعلوم مختلف به كار رفته و به معان دراصول از نظر اصطلاحي  .)163، ص1، ج1384
 كي ـدرون  يدايگاه بنهيتكي به معنا اما مراد اين نوشتار از اصول،. است آمده يگوناگون
 گـر يد يهاكه ساخت يهر ساخت؛ ساخت كيو تحول  ييايحاكم بر پو نيقوان ،ساخت

زاده، يني(حس ـ آمـده اسـت   سـاخت  اي ـ ءيش كي ةسرچشم اي شهير، شوند ياز آن ناش
هايي كلي اصول گزارهبر اساس اين تعريف،  .)38ق، ص1424حازمي،  و 26، ص1390

ايي براي رسيدن به اهداف مـورد نظـر بـر اسـاس     هكارراهگر و تجويزي هستند كه بيان
  شند.بايمباني م

  توان چنين تعريف كرد:را ميي مدارولايتكلامي صول ا ،با توجه به توضيحات بالا
ي اطلاق مدارولايتي به قواعد حاكم و بايدها و نبايدها يمدارولايتكلامي  اصول

هـاي  كارراهمـا را در ارائـه    د وناشبميي مدارولايتكلامي ه برگرفته از مباني شود كمي
  رساند.ياري ميي كارگزاران حكومت اسلامي مدارولايتتقويت 
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  مدارولايتمباني كلامي كارگزاران 

بر تعاريف و توضيحاتي كه در بالا ارائه شـد، مـراد از مبـاني كلامـي كـارگزاران       بنا
 اسـاس  و ريشه كه است »نيست و هست« جنس از ايديني كلي هاي، گزارهمدارولايت
گيري شخصيت شوند. شكلشمرده مي مدارولايتهاي كارگزاران ها و واكنشكنش همة

يعني رخداد مستمر تحول دروني  ـي در آنان  مدارولايتو تداوم  مدارولايتكارگزاران 
 اهـل  مكتـب  كـريم،  قرآن و وحي معارف محورقراردادن و بنيادين در مباني و اصول با

بـر   ـاسـلامي     انقلاب امامين هايانديشه و آرا بر تكيه با و فطري يتعقلان و :بيت
گفـتن از نقشـة راه و مـدل    هـا سـخن  ها و مباني استوار است كه بـدون بررسـي آن  پايه

  مورد است. عملياتي بي
، در كنار عقل كه بر بستر تجربه به مدارولايتمنابع شناختي مباني كلامي كارگزاران 

زند، عبارت است از منبـعِ شـناختي وحـي و منـابع     ها دست ميزارهتحليل و ارزيابي گ
بينـي اسـتوارند، مبـاني كلامــي    جـايي كـه مبـاني كلامـي بـر مبـاني جهـان       از آندينـي.  
ترتيب، مباني كلامـي   بدينيابند. بيني اسلامي سامان ميي نيز بر مباني جهانمدارولايت

  شود.اختصار تبيين ميه مبنا برشمرده و بچهار  مدارولايتكارگزاران 

  توحيدباوري
 هاانسان همة است و چيز همه مالك كه يعني باور به يكتايي خداوند ؛باور به توحيد

ها دستور داده شـده  اويند، بندگاني كه به آن عبد با شعور موجودات ساير و فرشتگان و
ــد:  ــادت كنن ــد متعــال را عب ــا خداون ــم إنِِ« تنه ــه إلاَِّ الْحكْ ــرَ للَّ َوا ألاََّ أمــد بَإِلاَّ تع ــاه إِي« 

 بـاور  .نپرسـتيد  را او جز كه داده فرمان او خداست، ويژه فقط ؛ حكم)40 :)12يوسف((
در خلقت و تـدبير هسـتي اسـت كـه      خداوند متعال يگانگي به باور معناي به توحيد به

بـدين   .)39: )18(كهف( » باِللَّهما شاَء اللَّه لاَ قُوةَ إلاَِّ« ها در يد قدرت اوست:همة قدرت
بيان، باور به توحيد و يگانگي خداوند متعال باور به ولايت الهيـه در همـة امـور را بـه     
دنبال دارد. از طرفي، تجلي ولايت الهيـه در ولايـت ولـي خداسـت و توحيـد جـز بـا        

 7قكـه امـام صـاد   چنـان  ؛بري از ولايت ولي خدا امكان شناخت و تحقق نداردفرمان
؛ )437، ص1ق، ج1407(كلينـي،   »ولايتنا ولاية االله التي لم يبعث نبيا قطّ الاّ بهـا «فرمود: 
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 مبعـوث  را پيـامبرى  هيچ خـداونـد كـه ولايـتـى هـمـان ؛خـداسـت ولايـت ما ولايت
  آن. به]  ايمان با[ مگر ،نكرد

رسـند كـه ورود بـه    گاه كه به اين باور بآن ،دادگان به ولايت الهيه و توحيدباوراندل
دژ توحيد تنها از درب اولياي الهي است، ترديدي در همدلي و همراهـي بـا ولـي خـدا     

  نخواهند داشت.

  معادباوري
 ،به زندگي است. ايـن ارتقـاي بيـنش   باور به معاد سبب ارتقاي بينش انساني نسبت 

 كمش بيداند تمام اعمالكسي كه ميمندي فرد و جامعه است؛ سبب تكاپو براي سعادت
چيـز   گيـرد كـه قضـاتش از همـه    زودي در دادگاهي مورد بررسي قرار مـي كاست به  و

پردازد و در دفاع از حكومـت دينـي و   دقت مي اش بهاند، پس به وظايف اجتماعيآگاه
  كوشد.ولايت ولي خدا بيش از پيش مي

رسـاندن  اي ياريهخود يكي از راه ـبه سبب باور به معاد   ـترديد، دوري از گناه  بي
در ياري هموارة ولي خدا ارائه  كارراهچهار  7كه حضرت عليچنان ؛به ولي خداست

 و پرهيزگـاري  با ؛)45(نهج البلاغه، نامه »سداد و ةعفّ و ادتهاج و عبور أعينوني«دهد: مي
  .دهيد ياري كاري مرامحكم و دامنيپاك و فراوان تلاش

  باورينبي
سنت الهي است كه خداوند متعال پيش از فرستادن رسـولان،  ن باوري باور به اينبي

ولاً  نبَعـثَ  حتى معذِّبِينَ كُنَّا ما و«كند: هيچ قومي را عذاب نمي ) و 15): 17(اسـراء(  »رسـ
باور به ختم نبوت باور به ارسال رسولي است كه پيامش تا ابد بدون تحريـف مانـدگار   

نيازي از دين نيست، بلكه به معناي گرايش معنادار بشر بيماند. ختم نبوت به معناي مي
  بيني توحيدي و آزادي معنوي و ايدئولوژي وحياني است. به سوي جهان

كه اطاعـت  چنان ؛بدين بيان، اطاعت از ولي خدا به معناي اطاعت از رسول خداست
مـام  روايت عجيبي است اين سـخن كـه ا  از رسول خدا در راستاي اطاعت از خداست. 

  فرمود:  7صادق
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 و پا دارند به نماز و بكنند عبادت را له شريك لا وحده خداوند جمعيتي اگر

 يا خدا چهآن به نسبت سپس بگيرند، روزه و آورند جاه ب حج و دهند زكات
 در يـا  ندادنـد  انجام ديگري طور چرا كه كنند اعتراض ،دهندمي انجام رسول

 توحيد از شان]قلبي اعتراض حد همين [با بكنند، احساس را امر اين شاندل
  .)271، ص1ق، ج1371شوند (برقي، مي مشرك و خارج اخلاص و

  باوريولايت
باوري اسـت و هويـت آن، وابسـتگي مسـتقيم بـه      يباوري در امتداد نبولايت يمبنا

امامـان   خـود نبـي، داراي مقـام ولايـت بـود، ثانيـاً       باوري دارد؛ چرا كه اولاًپذيرش نبي
گي مقام ولايت داشتند. بر همين اساس لبودند، جم 9كه جانشينان پيامبر :صوممع

در زمان  :گري جامعه اسلامي، ولايت حضرات معصومو جهت حفظ دين و هدايت
به معناي پذيرش تسلط و فرمـان   ،باور قلبي به ولايتيابد. غيبت، به ولي فقيه انتقال مي

پـذيريِ  از ايـن اطاعـت   اير نباشد. نمونـه هرچند با ميل و نظرش سازگا ؛ولي خداست
 تشـخيص  صاحب و نظرصاحب خود فارسي سلمانرفتار سلمان فارسي است؛  محض،

 را حضرت آن نظر كرد،مي تفاوت 7مؤمنان امير نظر با او نظر جا اما هر ،بود امور در
  :داشتم عرضه 7صادق امام خدمت كندراوي نقل مي داد.مي ترجيح خود نظر بر

: فرمـود  حضرت ؟شنوممي زياد شما از را فارسي سلمان نام! اللّه رسول نياب
 او از علـت  چـه  به دانيمي است! آيا محمدي سلمان او ،فارسي سلمان مگو
 كـه  ويژگي سبب سه به فرمود: 7امام ،خير كنم؟ عرضه داشتم:مي ياد زياد
(طوسـي،   »نفسـه  هوى على 7المؤمنين أمير هوى إيثاره :أحدها« بود: او در

 و كـه خواسـته  اول اين ؛)143، ص2ق، ج1380عياشي،  و 133ق، ص1414
  . داشتمي مقدم خود خواستة بر را 7مؤمنان امير نظر

  مدارولايتاصول كلامي كارگزاران 
خـلاف   هاسـت. بـر  »بايـد «اصل داراي ماهيتي هنجاري (ارزشي) است و ناظر به 

كند) و ناظر بر وان خود را توصيف ميمبنا كه جنبه توصيفي دارد (واقعيات تحت عن
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 طريـق  از مباني و شودمي تدوين و وضع مباني پاية بر هاست. بنابراين، اصولهست
 بايدها، بايدهايند و ها وارزش به ناظر چرا كه اصول .يابدمي تعين و تشخص اصول
 يـي »بايـدها « واقـع  در »اصـول « ،اسـاس  ايـن  بر. هايندهست وضعي و منطقي نتيجة

 انشـا  حاكمـه  اصـول  درنظرگـرفتن  بـا  و دو آن رابطـه  و اهداف مباني، از كه ستنده
 اهـداف  و مباني مقايسه از سخن، ديگر به. دندهمي شكل را رفتار كيفيت و دنشومي
 »اصـولي « يـا  و »بايدها« است لازم مؤثر، عوامل و كارها و ساز ساير درنظرگرفتن و
 بـه  بتوان تا داد قرار خود العين نصب راهنما، و ملاك عنوان به را آن و كرد انتزاع را

 واقعيتـي  كـه  مبـاني  از يكـي  گـاهي  يعنـي  يافـت؛  دست نظر مورد اهداف به آساني
 اصـول  از اصـلي  عنـوان  بـه  و شودمي بيان انشا صورت به كند،مي حكايت خارجي
 قرب انسان، خلقت نهايي هدف كه مبنا اين اساس بر ،مثال عنوان به. شودمي مطرح

 از«: گرفـت  نتيجـه  را اصـل  ايـن  تـوان مي است، بندگي مقام به رسيدن و خداوند به
 بايـد  و نمود تبعيت نبايد ،)است خدا با رابطه كنندهتضعيف عامل چون( نفس هواي

 و 16، ص1327(هوشـيار،   »نمـاييم  تقويـت  خـود  در را تقـوا  ملكه نفس با جهاد با
  .)65، ص1379باقري، 

  ال ضروري است:ؤي پاسخ به سمدارولايتمي پيش از معرفي اصول كلا
ال شود كه استخراج يك اصل از يك مبنا از نظر كيفي بر چـه منطقـي   ؤاگر س )الف

برآمـده اسـت و از   » بـاوري نبي«از مبنا » نصرت ولي خدا«چرا اصل  استوار است؟ مثلاً
  نيامده است؟ بر» باوريولايت«يا » معادباوري«

گانـه  شده در اين پـژوهش، مبـاني سـه   معرفي يهار مبناپاسخ آن است كه از ميان چ
ديگر دارند و تصور يكـي  كارتباط وثيق با ي» باوريولايت«و » باورينبي«، »معادباوري«

اسـت. بـه   » توحيـدباوري «بدون ديگري مشكل است. از سويي بازگشت هر سه مبنا به 
چنـين  به نبوت دارد. هم عبارت ديگر، هر كس باور به ولايت دارد، به طور پيشيني باور

خره پايه هر سه بـاور، بـه قبـول و    باور به نبوت ميسور نيست و بالأ بدون ،باور به معاد
» نصرت ولي خـدا «گوييم اصل اگر مي ،گردد. بر اساس اين گفتارباور به خداوند بر مي
يــا » معادبــاوري«اســت، بــدان معنــا نيســت كــه از » بــاورينبــي«بــر آمــده از مبنــاي 
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بلكه نويسنده سعي دارد بر بستر  ،توان چنين اصلي را استخراج كرد، نمي»باوريتولاي«

ترين مبنا ارتباط دهد تا وجود آن اصل براي خواننده مل، هر اصل را به نزديكأذوق و ت
  تر گردد.قابل فهم
ال شود كه استخراج يك اصل از يك مبنا از نظر كمـي بـر چـه منطقـي     ؤاگر س )ب

چـه كـه در ايـن    ي در آنمـدار ولايتپرسيده شود دليل حصر اصول  استوار است؟ مثلاً
  تر نشده است؟تر يا بيشپژوهش آمده، چيست و چرا كم

پاسخ آن است كه اصول ذكرشده در اين پژوهش، اصولي نيست كه به شيوه نفـي و  
كه بگوييم عدد يا فرد است يا زوج) احصا اثبات و شيوه مرسوم در علم منطق (مانند آن

شده باشد. به عبارت ديگر، معرفي اصـول در ايـن نوشـتار از طريـق حصـر عقلـي يـا        
شـود كـه اصـول كلامـي     گاه ادعا نمـي رو، هيچدست نيامده است. ازاينه تام ب ياستقرا
بلكـه   ،ي همين تعداد است كه در اين پژوهش آمده و بـيش از ايـن نيسـت   مدارولايت

ز جـنس بايـد و نبايـد بـراي كـارگزاران      هـايي ا شود اصـول پـيش رو، گـزاره   اظهار مي
اسـتخراج شـده و سـپس     مـدار ولايـت هستند كه با نگاه به مباني كارگزاران  مدارولايت

از آن اسـتنتاج   مـدار ولايـت گيـري بـاور كـارگزاران    هاي لازم براي شـكل دستورالعمل
طريـق  هـا از  هايي كلامي دارد و شيوه اسـتخراج آن پايه ،شود. اصول در اين پژوهشمي

چون آيـات، روايـات، سـيره و سـخن بزرگـان ديـن       هاي ديني همتعمق در ساير آموزه
اي و توصـيفي  كرد استخراج اين اصول، توصيهجايي كه رويصورت گرفته است. از آن
هـا افـزود. امـا    تر، بتوان اصول ديگري بر آنتر و تعمق بيشاست، چه بسا با غور وسيع

جا ذكر شـده  در اين مدارولايتبخشي از اصول كلامي  نظر به ضيق مجال و مقال، فقط
كننـده بـاور   هاي دين ندارنـد، بلكـه تقويـت   است كه نه تنها هيچ تضادي با ساير آموزه

  ي كارگزاران خواهند شد.مدارولايت
، شـمارش و  مـدار ولايـت بر اين اساس، در ادامه برخي از اصول كلامي كـارگزاران  

ي، عبـارت اسـت از معرفـت،    مـدار ولايـت اساس سطوح  گردد. اين اصول برتبيين مي
  پذيرش، باور، محبت، اطاعت، نصرت، نصح و دفاع.
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  معرفت به ولي خدا
چراكـه توحيـدباوران    ؛اصل معرفت به ولي خدا برآمده از مبناي توحيدباوري است

اند و معرفت به ولايت خـدا، جـدايي   كه به ولايت خدا معرفت پيدا كرده هستندكساني 
تر ارتباط ولايت الهي با ولايت ولي خـدا در  معرفت به ولي خدا نيست. توضيح بيشاز 

  خواهد آمد.» يابي به ولي خداهاي معرفتكارراه«ادامه و در ذيل عنوان 
 اي براي رشد ولايي كارگزاران حكومت اسلامي اسـت. رشـد  اين اصل از مباحث پايه

 برداشـتن  گـام  و فاهيم، آشنايي با مصاديقم شناخت به وابسته الهي هدايت مسير در انسان
هـر لحظـه    ،گيردهاي زندگي را در برميگنج معرفت همة هنگامه. است معرفت عرصة در

ها براي شناخت حقيقت استفاده كرد و چون حق را بايد بر اين معرفت افزود و از فرصت
 ؛تـه نشـود  گاه وقت عمل است كه بدون شناخت، عمل سامان نگيـرد و پذيرف شناختي، آن

اذا عرفت فاعمل ما شئت من قليل الخير و كثيره فانـّه يقبـل   «فرمود:  7كه امام صادقچنان
 خواسـتى  كه خيرى كار هر شناختى، را حق چون ؛)464، ص2ق، ج1407(كليني،  »منك
    .شد خواهد پذيرفته حق] شناخت [با تو از كار كه زياد چه و كم چه ؛ده انجام

شناسـي  ي و ولايت، نقش و جايگاه ولي در هستي، مصداقشناخت ژرف از مفهوم ول
بـه   معرفت نسـبت  ويژگي از هايينوشتو رابطة متقابل امام و امت ريز ولي زمان خويش
. شناخت واقعي ولي خدا است كه سبب دلدادگي و نيـز تكـاپو در اجـراي    ولي خدا است

فانّ النـّاس لـو علمـوا محاسـن     «: فرمود 7كه امام رضاچنان ؛شودهاي ولي خدا ميفرمان
و  كننـد مـي  تبعيـت  ما از حتماً بدانند، را ما كلام حسن مردم ؛ اگر(همان) »كلامنا لاتبّعونا

جا كه اگر بـدون معرفـت بـه    تا آن ؛نشناختن ولي خدا پيوند هدايت الهي را گسسته است
 ةمام زمانه مات ميتمن مات و هو لا يعرف ا«ولي خدا بميرد، به مرگ جاهليت مرده است: 

، پس از نقل ايـن روايـت فرمـود:    7امام باقر .)89، ص23ق، ج1404(مجلسي،  »جاهلية
  .(همان)» است ناشدنيجبران و نابخشودني امام شناخت در كوتاهي«

نشناسـد و ارتبـاط ولايـت بـا توحيـد را       را اشحقيقي راهبر و امت هادي كه كسي
 گرفتـار  گمراهـي  و ضـلالت  بيراهة به و ماندنمي انام در راه دزدان گزند از درك نكند،

  ـ كه بايد از او اطاعت كند ـنشناختن حجت خدا  7مؤمنان علي كه اميرچنان ؛شودمي
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 يكون ما أدنى و«شود: مي گمراه آن واسطة به كسي كه كندمي معرفي چيزي ترينرا كم

 فـرض  و بطاعته اللّه أمر الّذي هخلق على شاهده و أرضه في اللهّ حجة يعرف لا أن ضالاّ به
نامـة امـام   ) و به همين سبب است كـه در زيـارت  152، ص1ق، ج1414(قمي،  »ولايته

 سلك من الذي االله سبيل يا عليك السلام«خوانيم: الشريف) ميفرجهتعاليااللهزمان (عجل
 را آن غير كس هر  كه خدا راه اي تو بر ؛ سلام)495ق، ص1405(كفعمي،  »هلك غيره
  .شد هلاك ،پيمود

ساز باور و ايمان به ولايت است. در افزون بر اين، معرفت واقعي به ولي خدا، زمينه
اسـتناد كـرد كـه     8توان به اين روايت از امامان صادقينپيوند بين باور و معرفت مي

  رشتة ايمان بنده را به معرفت ولايي پيوند زده است: 
 يـرد  زمانـه و  إمام و كلهّم الأئمة و رسوله و اللهّ يعرف حتىّ مؤمنا العبد يكون لا«

 ايمـان  درجـة  بـه  ايبنـده  هيچ ؛)181، ص1ق، ج1407(كليني،  »له يسلمّ و إليه
 خويش زمانِ امام [خصوصاً] و ائمه همة و رسولش و خدا كهاين مگر ،رسدنمي
  باشد. تسليمش و كند زمان خويش رجوع امام به امورش در .بشناسد را

  و پذيرش ولي خداباور 
بـر مبنـاي    محوري استوار اسـت. بنـا  اصل باور و پذيرش ولي خدا بر مبناي ولايت

ي و باور به نقش هدايتي ولي خـدا  مدارولايت اهميت و ضرورت به باوري، باورولايت
كـارگزار  نظـام    در توانـد گريزي است كـه مـي  در جامعه و باور به پيامدهاي بد ولايت

 تحريـك  را او احساسـات  و عواطف برانگيزد، را او شوق كند، ايجاد ميدا و اسلامي بيم
 از يقـين  و بـاور  دهد؛ اهـل  سوق عمل انجام سمت به و دارد وا حركت او را به نمايد،
گذراننـد و از وادي ولايـت   نمي بطالت به را خويش عمر دورند، به گناه و ظلم آلودگي
 فيـه  ريب لا الْكتاب ذلك« اند:الهي اولياي دعوت واقعي مخاطبان هااين شوند؛دور نمي

دىينَ هتَّقلْم2 :)2بقره (( »ل(.  
بايد باور قلبي به ولايت را در خود بپروارند و ولايت مولا را به  مدارولايتكارگزار 

اي درنگ و ترديـد نداشـته باشـد و بـه     فشاني لحظهجان و دل بپذيرد، تا به هنگام جان
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هنگام اطاعت سر از پا نشناسد. او در ارائه به نظامي كه ولي امر حـاكم آن اسـت، بايـد    
  كند.باور داشته باشد كه به تكليف شرعي و قانوني خود عمل مي

  حبت به ولي خدام
ندان به يگـانگي  چراكه باورم ؛اصل محبت به ولي خدا برآمده از توحيدباوري است

هـا كـه   كننـد و آن خداوند محبتي عميق به خداوند متعال در وجود خويش احساس مي
  پرورانند.محبت خدا را بر دل دارند، محبت ولي خدا را بر جان مي

كند و همدلي خـويش را بـروز   اي عمل ميدر سطح همدلي به گونه مدارولايتفرد 
بماند و نه يك قدم پيش نهد كه هر دو پيامدي دهد كه نه يك قدم از ولي خدا عقب مي

  خوانيم: كه در زيارت جامعه ميچنان ؛جز خسران ندارد
 الحـقّ  و زاهـق  حقّكـم  فـي  المقصر و لاحق لكم اللاّزم و مارق عنكم فالراّغب«

پـس   ؛)612، ص2ق، ج1413بابويـه،   (ابـن  »إلـيكم  و مـنكم  و فيكم و معكم
دين خارج است و هر كس ملازم امر شـما  از  ،كسي كه از شما روي گرداند

تباه شود و حـق   ،كس كه نسبت به شما كوتاهي ورزدباشد واصل است و آن
  با شما و در ميان شما و از شما و متوجه شماست.

  اطاعت از ولي خدا
كـه فـارغ از   اصل اطاعت از ولي خدا برآمده از معادباوري است. توضيح سخن ايـن 

 »كَرْهاً أوَ طوَعاً«اند، ي در اطاعت تكويني محض خداوند متعالاين واقعيت كه تمام هست
)، اطاعت از تشريع الهي به ارادة خداوند مشـروط بـه اختيـار انسـاني     11: )41(فصلت(

در اطاعت از خدا و ولي خـدا   ،دهدچه انجام مياست و در روز قيامت، بايد در قبال آن
د است كه از سر ارادت و محبت، از روي ميل گو باشد. در آن روز، ايماني ارزشمنپاسخ

 أشََد آمنوُا الَّذينَ و«ميلي:  اساس اراده و اختيار باشد، نه از روي اكراه و بي و شوق و بر
) و چون اطاعت از ولي خدا در طول اطاعت از خداونـد متعـال   165): 2(بقره( »للَّه حبا

  ميلي. و بياست، بايد با ميل باشد، نه از سر كراهت 
اگر از محبت به ولي خدا اطاعت نزايد، جز ادعايي سـاده   ،اطاعت زادة محبت است
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 حسـن  امـام  بـه  مـردي  اسـت  آمده روايت بودن نهاد. درنيست و نتوان بر آن نام شيعي

   فرمود: او به امام ،هستم شما شيعيان از من كه داشت عرضه 7مجتبي
 هسـتي،  مـا  بـردار فرمان ما هايزداشتنبا و دستورها در تو اگر! خدا بنده اي
 كـه  شـريف  مرتبـة  اين ادعاي با نيستي، گونهاين اگر و گوييمي راست پس
 بگو بلكه هستم، شما شيعيان از من كه نگو و نيفزا گناهانت بر نيستي آن اهل
باشـم  مـي  شـما  دشـمنان  دشـمن  و هسـتم  شما محبان و داراندوست از من

  .)156، ص65ق، ج1404(مجلسي، 

  نصرت ولي خدا
بـاوري بـه   كه نبيتوضيح آن .باوري استاصل نصرت ولي خدا برآمده از مبناي نبي

ولايت الهي به نبي است. پـس نبـي و جانشـينان او، ولـي خـدا بـر روي        ياعطا يمعنا
اند كه نصرت آنان به عنوان ولي خدا، به واقع نصرت خداوند و موجـب رضـايت   زمين

چـه  اي دنيوي ندارنـد و آن ين باور در نصرت ولي خدا انگيزهحق تعالي است. مدعيان ا
برآمده از باور ايشان به تكليف الهي است. بدين بيـان، مـراد از نصـرت     ،دهندانجام مي

ولي خدا اين است كه بدون تعلق و وابستگي به امور روزمرّه، همواره در پـي آن اسـت   
ايد در آن سـو اقـدام كـرد. پـس بـه      كه در كجاي اردوگاه ولي خدا جاي خالي دارد و ب

  ريزي نمايد.اقدام برخيزد و براي ساماندهي كار، برنامه
 كـه چنـان  ـواقع، بسترساز نصرت به خداوند متعال است   نصرت به ولي خدا، در

كه اطاعت از تبيين شد كه ولايت الهيه در ولايت ولي خدا تجلي پيدا كرده است و چنان
)؛ 80: )4(نساء( »اللَّه أَطاع فقََد الرَّسولَ يطعِ منْ«از خدا است:  ولي خدا به معناي اطاعت

است و نصرت به خداونـد   كرده اطاعت خدا از حقيقت در كند، اطاعت پيامبر از كه هر
رُوا  إنِْ«فرمايـد:  كـه مـي  چنـان  ؛سبب نصرت خداوند به بندگان اسـت  ،متعال ه  تَنصْـ  اللَّـ

رْكُمْنصكند. مى يارى را شما هم خدا كنيد، يارى را خدا )؛ اگر7 ):47(محمد( »ي  

  نُصح و خيرخواهي براي ولي خدا
شـود.  بـاوري تعريـف مـي   اصل نصح و خيرخواهي براي ولي خدا نيز بر مبناي نبي
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گفته شد، باور به نبي و جانشينان او،  » نصرت ولي خدا« كارراهطور كه در توضيح همان
رو، يشان از جانشـيني ولايـت خـدا بـر روي زمـين اسـت. ازايـن       باور به مقام ولايت ا

 شـمارند. از باوران هر گونه محبت نسبت به ولي خدا بر روي زمين را تكليـف مـي  نبي
 بايد بلكه نيست، اثر از خالي و ضعيف قلبي علاقة يك به ولي خدا تنها كه محبت جاآن

ي و محبت به خـدا و ولـي   مدارولايتيابد، خداوند از مدعيان  انعكاس عمل در آثارش
ونَ  كُنـْتُم  إنِْ قـُلْ «خواهد كه بر سخن خويش نشانه آورنـد:  خدا مي ه  تُحبـ  فـَاتَّبعِوني  اللَّـ
كُمِببحي تا كنيد پيروى مرا پس داريد، دوست را خدا اگر: بگو )؛31): 3عمران( (آل »اللَّه 

  بدارد.   دوست را شما هم خدا
كردن سخن، عمل يا موضـوعي از فريـب و نيرنـگ    معناي خالصنصح در لغت، به 

  رود. مي كاربه» غش«است و در مقابل آن، واژة 
، 24، ج1374هاي ديني خيرخواهي خالصانه (مكارم شيرازي، مراد از نُصح در آموزه

اند و انجام وظيفه بيش از انتظـار  چه خواستهتر از آن) و انجام كار زيباتر و بيش290ص
گيـرد تـا   مـي  كـار با نصح براي ولي خدا تمام تلاش خويش را به مدارولايتفرد  است.

يجب للمؤمن « فرمايد:مى 9رسول خدااقتدار معنوي نظام ولايي بماند و تقويت شود. 
بر مؤمن ؛ )208 ، ص2جق، 1407 (كليني، »على المؤمن النصّيحة له فى المشهد والمغيب

بر اساس ايـن حـديث    رخواه مؤمن ديگر باشد.واجب است كه در حضور و غياب، خي
من واجب است، به طريق اولي، براي ولـي خـدا،   ؤگاه كه خيرخواهي براي مشريف، آن

  وجوب دارد.  

  دفاع از ولي خدا
بـاوري  كـه ولايـت  توضـيح آن  .باوري اسـت اصل دفاع از ولي خدا برآمده از ولايت

يت ولي خدا را پذيرفته، پـس بايـد   كه مدعي شد ولابدون عمل، گزافي بيش نيست. آن
باور خود را به منصه ظهور رساند و از ولي خدا دفاع كند. دلـدادگان بـه    ،در مقام عمل

فشاني و جهاد در دفاع از جان مولاي خويش هستند. بـراي  امر ولايت ولي خدا به جان
، چـون  دفاع از ولي خدا و اصل ولايت با الگوگيري از الگوهاي برتـر دفـاع از ولايـت   
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از رفـتن بـه دم در خانـة انصـار و      7از حضرت علـي  3دفاع حضرت فاطمه زهرا

؛ 98، ص43ج و 190، ص29ق، ج1404 تـا سـخنراني (مجلسـي،    خواهيحق به دعوت
اربلـي،   و 183-185، ص1ج ق،1413 ،شـيخ مفيـد   ؛90-91، ص1ق، ج1403طبرسي، 

، 43ق، ج1404 ي،الاحـزان (مجلس ـ بيت در سوزجان هاي)، گريه477، ص1ج ق،1381
 و )375-376، ص29، جهمـان ظلـم (  دارانسـردم  بـا  سـخن  اعتصاب )،177-178ص

 ق،1404 مجلسـي،  و 80، ص1ج ق،1403 (طبرسي، مخفيانه تدفين به وصيت سرانجام
جا كه بـه بـرادران   تا آن 7از امام حسين 7و دفاع حضرت ابالفضل )305، ص78ج

يش بتازيد تا شما را ببينم كه خالصانه خدا پسران مادرم! پ«خود رو كرد و خطاب نمود: 
خواهد اجر شـهادت بـرادر در راه ولايـت را    ابوالفضل مي .»ايدو رسولش را ياري كرده

هـاي خـود را حـس كنـد (مقـرم،      شـدن جگرگوشـه  ببرد و درد به خاك و خون كشيده
  .)82تا، صاصفهاني، بي و 266ق، ص1399

ي كارگزاران آشـكار گشـت، هنگـام آن    مدارولايتاكنون كه اصول برآمده از مباني 
ي مـدار ولايـت گانـه، بـه منظـور تقويـت     هاي نيل به اين اصـول هفـت  كارراهاست كه 

  كارگزاران بررسي شود.
  
  

ت
مباني و اصول كلامي كارگزاران ولاي

مدار
 اصل معرفت به ولي خدا 

ا توحيدباورينمب

باوريمعادانمب

باورينبيانمب

باوريولايتانمب

 به ولي خدا باوراصل

 ولي خدا اطاعت ازاصل

 ولي خدانصرت اصل

 ولي خدا نصحاصل

 ولي خدا باوراصل

 ولي خدا دفاع ازاصل

 رمداتيكارگزاران ولايو اصول كلامي: مبان1جدول شماره
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  ي در كارگزاران حكومت ولاييمدارولايتهاي تقويت كارراه
كار براي رسـيدن بـه هـدف    راههاي يك پژوهش كارآمد و كاربردي، ارائه از ويژگي

مـداري در كـارگزاران   كارهايي براي تقويت ولايـت رو، در ادامه راهمطلوب است. ازاين
  شود.حكومت اسلامي بيان مي

  يابي به ولي خداهاي معرفتكارراه
هـاي فرهنگـي   بخشي به كارگزاران نظام اسلامي كـه در بُعـد فعاليـت   معرفت كارراه
هـاي آن اسـت.   گنجد، تبليـغ و تـرويج ولايـت و تبيـين مؤلفـه     يي ممدارولايتترويج 

بايـد در فـرد   پذير است كه ميبنديمعرفت و باور به ولي خدا مفهومي مشكك و درجه
در ادامه به دوگونه معرفت به ولايت كه بايستي تقويت و همواره ارتقا يابد.  مدارولايت

  :شده استتوجه ويژه  ،كارگزاران بدان آگاهي داشته باشند
هـاي تقويـت معرفـت    كارراهيكـي از  ؛ الهـي  ولايـت  بـه  ولي خدا ولايت اتصال .1

 ياسـما  كارگزاران به ولي خدا، تبيين اين موضـوع بـراي مخاطـب اسـت كـه يكـي از      
و  فاَللـَّه «: اوسـت  نيـز  »ولـي « تنهـا  و اسـت  »ولـي « سـبحان  خـداي  حسناي  »الـْوليّ  هـ

 خـداي  مخصوص ـتشريعي   يا تكويني از اعم ـذات  لبا ولايت يعني ؛)9: )42شوري((
 است خداوند چيزي هر در حقيقي اثربخش افعالي، توحيد بر اساس زيرا ؛است سبحان

 إنِِ«باشد كه  شخصي يا ءشي سرپرست متعال خداوند از غير موجودي نيست معقول و
كْمإِلاَّ الْح لَّهرَ لَوا ألاََّ أمدبَإلاَِّ تع اهوجـود  عـالم  فرمـاى حكـم  ؛ تنها)40 :)12يوسف(( »إِي 

 ديگـران  ولايـت  كهاين نپرستيد، مگر را يكتا پاك ذات آن جز كه فرموده امر و خداست
  .باشد خداوند طرف از تنفيذ

 شايسـته  كـه  را هركسـي  و بدهـد  كسي هر به ولايت را حق تواندمي خداوند متعال
ا  رسـولٍ  من أَرسلْناَ ما و« كند: نصب رهبري و ولايت سمت در ،داندمي  بـِإذِنِْ  ليطـَاع  إلَِّـ
 موظف مردم خداوند، اذن به كهاين مگر ،نفرستاديم را پيامبري هيچ ؛)64: )4نساء(( »االلهِ
)؛ 80): 4(نسـاء(  »االلهَ أَطـَاع  فَقَد الرَّسولَ يطعِ منْ« و .هستند او از برداريفرمان اطاعت به

  است. كرده اطاعت خداوند از قطعاً ،كند اطاعت رسول از كه كسي
 است. با يافته تبلور امامت مقام در كه است ائمه ولايت ولايت، مراتب از ديگر يكي
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   آية به توجه

 و الزَّكاةَ يؤْتوُنَ و الصلاةَ يقيمونَ الَّذينَ آمنوُا الَّذينَ و رسولهُ و اللَّه وليكُم إنَِّما«
مون هعو ؛ سرپرست)55: )5مائده(( »راك او پيـامبر  و خداست تنها شما ولي 
 ركـوع  حال در و دارندبر پا مي را نماز كه هاهمان اند،آورده ايمان كه هاآن و

  .دهندمي زكات
 ايـن  تحقـق  براي و است امام و ولي به اشاره صدد در آيه اين كه است اين واقعيت

 حـال  در و مسـجد  در سـائل  بـه  انگشـترش  دادنصدقه گامهن در را ولي حالت غرض،
 كه است حالتي اين دارد، تصريح فريقين معتبر روايات كهچنان و است كرده بيان ركوع

، 6ج ،1390 است (طباطبـايي،  داشته انطباق 7علي حضرت بر تنها آيه نزول هنگام به
 ابــن ؛352و334، ص3ج ق،1415 آلوســي، ؛293، ص2ج ق،1404سـيوطي،   ؛8-14ص
 نيشـابوري،  ثعلبـي  و 186، ص6ج ق،1412 طبـري،  ؛1162، ص4ج ق،1419 حاتم،ابي

  .)80، ص4ج ق،1422
ذينَ  أَيها يا«داند: مي خدا در رديف ولايت را ائمه ولايت ،و خداوند متعال  آمنـُوا  الَّـ

  .)59: )4نساء(( »منْكُم الأْمَرِ أوُلي و الرَّسولَ أَطيعوا و اللَّه أَطيعوا
اي آمـده اسـت كـه    بـه گونـه   7مراتـب ولايـي در روايـت حضـرت علـي     سلسله

دهندة اتصال ولايت ولي خدا به ولايت الهي است كه در عصر غيبت شامل ولايت نشان
 والـي  و فـوقهم  فإنـّك «به مالك اشتر فرموده است:  7حضرت علي .شودفقيه نيز مي

 قـدرت  نظـر  از ؛ پس تو)53ج البلاغه، نامه(نه »ولاّك من فوق اللهّ و فوقك عليك الأمر
 كسـى  آن از برتر خداوند و باشدمى تو از بالاتر ،دارد ولايت تو بر كهآن و آنانى از برتر
  نموده است. والى را تو كه

بخشـي بـه   هـاي معرفـت  كارراهيكـي ديگـر از   ؛ در ولي خـدا  الهيه ولايت . تجلّي2
الهيه در ولي خدا تجلـي يافتـه اسـت. بـا      كارگزاران تبيين اين حقيقت است كه ولايت

 ،اسـلام  در حكومـت  و ولايـت  مراتب ولايت بيان شد، اساسچه از سلسلهتوجه به آن
 امامـان  و ولايت ولي خدا بر مـردم بـه اذن خداسـت و نيـز ولايـت      است »االله« ولايت
 ؛ستا نور منشأ انكار ،پرتو اين انكار متعال است و خداى ولايت از پرتوى :معصوم
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(كلينـي،   »بهـا  إلاّ قطّ نبيا يبعث لم الّتي اللّه ولاية ولايتنا«فرمود:  7كه امام صادقچنان
 هـيچ  خداونـد  كـه  ولايتـى  همـان  ؛خداسـت ولايت ما ؛ ولايت)437، ص1ق، ج1407

  آن. به]  ايمان با[ مگر ،نكرد مبعوث را پيامبرى
هيه در ولايت ولي خداست آيد كه تجلي ولايت الدست ميه بر اساس روايت بالا، ب

 بري از ولايت ولـي خـدا امكـان شـناخت و تحقـق نـدارد. زيـرا       و توحيد جز با فرمان
از  يشناخت واقعي از ولايت الهيه به شناخت ولي خداست، به همـين سـبب در روايت ـ  

(همـان،   »تعالي و تبارك االله وحد بنا و االله عرف بنا و... «آمده است:  7امام محمد باقر
 را تعـالى  و تبـارك  خـداى  مـا  به وسيلة و شد شناخته خدا ما به وسيلة و ؛ ...)145ص

 عزوجـل  معرفت واقعي به خداي نبودند، مردم بين در بزرگواران آن اگر شناختند. يگانه
اسـت   كـرده  تمام خود خلق بر را حجت ايشان وسيلة به متعال خداي و شدكسب نمي

؛ 135- 136، ص1و ج 101، ص2ق، ج1429ينى، ؛ قزو290- 291ق، ص1398 بابويه، ابن(
  .)235ق، ص1376 بابويه،ابن و

 بنـا  و اللـّه  عبـد  بنا«تجلي ولايت الهيه در مرحلة تحقق نيز به وجود ولي خداست: 
 مـا  به وسيلة شد و پرستش خدا ما ؛ به وسيلة)145، ص1ق، ج1407(كليني،  »االله عرف
 بكم و اللهّ فتح بكم« :كبيره جامعة در 7اديه امام قول بر كه بناچنان شد. شناخته خدا
 كـرد  آغاز شما با را خويش خلافت ؛ خداوند)615، ص2ق، ج1413(ابن بابويه،  »يختم

: اسـت  شـريف  آية اين ،مطلب اين مؤيد .دهدمى پايان هادولت ديگر به شما دولت با و
»و َنا لقَدَي كتَبورِ فنْ الزَّبم دعأنََّ الذِّكرِْ ب ضَرثِهُا الأْري يبادونَ عحال؛)105: )21(انبيـاء(  »الص 
 مـن  شايسته بندگان را زمين كه نوشتيم [داود] زبور در) تورات( ذكر از بعد ما تحقيق، به و
) الشـريف  فرجهتعالي االله عجل (زمان  امام عدل حكومت به تفاسير، كه در برندمى ارث به

  .است شده تفسير
تقام خداوند به خشم اولياي اوست و رضاي خداوند به خشنودي اوليـاي  خشم و ان

 فرمايد:الهي است. پس وقتي مي
 را ما )؛ [چون فرعون و پيروانش] چون55: )43(زخرف( »انْتَقَمنا منْهم آسفُونا فَلَما« 
ول در مراد تأسـف و تح ـ  .گرفتيم [و آنان را غرق كرديم] انتقام آنان از آوردند، خشم به
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بلكه مراد اين است كه اولياي الهي از اين وضعيت متأثر شدند  ،روحية خداوندي نيست

 .)144، ص1ق، ج1407(كليني، 
نيـز جـاري و سـاري     7كه جريان ولايت، در زمان غيبـت معصـوم  نكته مهم آن

است. در زمان غيبت، اگر چه شخص معيني براي تصدي امر حكومت و ولايت قرار 
و  9اما به همان دلايلي كه ولايت امر و حكومت در زمـان پيـامبر   داده نشده است،
ضروري است، بنـا بـه تشـخيص عقـل و راهنمـايي نقـل، تـداوم         :امامان معصوم

) جل االله تعالي فرجه الشريفحكومت و ولايت اسلامي در دوران غيبت امام عصر(ع
باشد. با ايـن  نيز امري ضروري است و ممكن نيست خداوند در اين باره اهمال كرده 

امر ولايت و سرپرستي امت در زمان غيبت به فقيه عادل راجع است و اوست  ،وصف
در زمان  ،بنابراين). 33و29ص، 1365خميني، امام كه شايسته رهبري مسلمانان است (

بايسـت معطـل   احكام الهي نمـي  ،)ل االله تعالي فرجه الشريفغيبت امام دوازدهم(عج
يعنـي   ؛دار اسـلامي زمـام و  امروز و هميشه وجود ولـي امـر   بلكه ،بماند و اجرا نشود

. حـاكم  ضـرورت دارد ، دارنده نظـم و قـانون اسـلام باشـد    حاكمي كه قيم و برپا نگه
هـا و  گـري كه مانع تجاوزها و ستماست حاكمي اسلامي يا ولي فقيه در عصر غيبت، 

هادي مـردم   ،باشد دار و پاسدار خلق خداامين و امانت ؛تعدي به حقوق ديگران باشد
هـايي كـه دشـمنان و    و از بـدعت  به تعاليم و عقايد و احكام و نظامات اسـلام باشـد  

(شـيخ الاسـلامي،    جلوگيري كنـد  ،گذارندملحدان در دين و در قوانين و نظامات مي
  ).24- 44ص، 12ش، 1378

  هاي تقويت باور و پذيرش ولي خداكارراه
يي  به ولي خدا و پـذيرش حكـم ولايـي،    براي تقويت باور كارگزاران حكومت ولا

  شود:هايي از اين دست پيشنهاد ميكارراه
و  مفهـوم ولايـت   به بخشيدنعموميت و فراگيركردن معناي ولايت به سازيگفتمان

 فكــريِ فضــاي ســببِ بــه كــه ايگونــه بــه ؛اســت مخاطبــان فراخــواني بــه انديشــيدن
 حـرف  ديگريك با آن پيرامون انديشند،مي و كنندمي فكر فضا آن در همه آمده،وجودبه
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 طبق و شوندمي معتقد آن به كنند،مي گيريجهت كنند،مي معنا و گفتار تبادل و زنندمي
 هـا دانـش  توسـعة  و تولـد  سـبب  و كنندمي گريمطالبه آن به نسبت و كنندمي رفتار آن
  .)13/7/1390اي، شوند (خامنهمي

مناسـبي بـراي    كـار راهم در فضـاي مجـازي   هم در فضاي واقعي و ه ـ ؛سازيشبكه
سازي در صحنة واقعي ممكن اسـت از هاديـان   تقويت باور به ولايت است. براي شبكه

هـاي  تـوان هسـته  فرهنگي و مربيان و روحانيان استفاده كـرد و در صـحنة مجـازي مـي    
  فرهنگي را در آن فضا ايجاد و راهبري نمود.
زاران كه ساختارهايي چـون حلقـة صـالحين،    نهادسازي براي تقويت بنية ديني كارگ

هـاي مناسـب   ستاد امر به معروف و نهي از منكر و معاونت سياسي و عقيـدتي از اقـدام  
هاي ديگر و نهادسازي است. اين روند بايد تداوم يابد و نيز در زمينه كارراهسازماني در 

  اساس ساختار سازماني گسترش يابد. بر

  داهاي محبت با ولي خكارراه
رو، واسطه همدلي بـا ولـي خـدا. ازايـن    ه مگر ب ،محبت به ولي خدا حاصل نيايد. 1
هـاي پـيش رو،   كارراههايي قابل تصور است. لازم بـه ذكـر اسـت كـه مخاطـب      كارراه
  تواند متوليان يا خود كارگزار باشد.مي

ه در شيع اعياد نيز و عزاداري هايمراسم و مذهبي هايتأهي به حضور در اهتمام .2
   .باره مناقب ولي خدا

  .خدا ولي سخنان بارة در پژوهش و مشورت مجلس برپايي .3
هاي جلسات مكرر و پرمحتواي تحليل سياسي براي تبيين وضعيت كنوني قدرت .4

گيـري  هاي ولي خدا در شكلگيريجهاني و وضعيت ايران در منطقه و بيان تأثير موضع
  .پيوستكه به وقوع خواهد  ـتمدن اسلامي 

  .براي درك اهداف والاي  ولي خدا .5
برگزاري جلسات تبليـغ و تبيـين سـخنان ولـي خـدا و كاربسـت آن سـخنان در         .6
  .هاابلاغيه
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  هاي اطاعت از ولي خداكارراه

  شود:هاي زير ارائه ميكارراهپذيري از ولي خدا، اطاعت يدر راستا
چون عمار ياسـر،  اي كارگزاران همپذير در صدر اسلام برمعرفي الگوهاي اطاعت .1

  . ...مالك اشتر و 
س هـرم مـديريتي بـه    أپذيري از رگام در اطاعتشناسايي و تشويق مديران پيش .2

  .پايين و معرفي آنان به عنوان الگويي براي كارگزاران
   .پذيريگام در اطاعتشناسايي، معرفي و تشويق كارگزاران پيش .3
  ها در دل كارگزاران.ولايي دفاع مقدس و نهادن بذر محبت آن ارائة الگوهاي حماسي و .4

  هاي نصرت ولي خداكارراه
پيش از اين گذشت، از جمله وظايف مردم نسبت به ولي خدا، نصـرت  كه آن چنان 

  شود: هايي براي تحقق اين امر ارائه ميكارراهاو است كه در ادامه 
 الهـي  رهبر زندگي سبك از گوگيريال و خويشتن ديني بنية خودسازي با تقويت. 1

  .خدا ولي و
  .كادرسازي با ايجاد دغدغة جمعي و پرهيز از رفتارهاي دستوري .2
  تي.يهاي تربكردن برنامهكارگزارن با عملياتي معنوي و علمي سطح ارتقاي .3
 جـوان،  نيروهـاي  از منـدي خـدا بـا بهـره    ولي منويات تحقق براي مدبرانه تلاش .4

  .ركاب به مستعد و پا

  هاي نصح ولي خداكارراه
اگر چه شايد در وهله اول نصيحت ولي خدا توسط كارگزاران امر قبيح به نظر آيد، 

باشد و نيز به مي :و امامان معصوم 9جايي كه اين موضوع سفارش پيامبراما از آن
 باشـد، لـذا  كه مراد از  نُصح، خيرخواهي بـه انگيـزه كمـك بـه ولـي خـدا مـي       دليل آن

  1گردد:هاي زير ارائه ميكارراه
يـافتن خلـل احتمـالي و     بـراي  خـدا  ولـي  هايواكنش و سخنان تحليل و تجزيه .1
  .ن به ولي خداآرساني اطلاع
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نوانديشي و اهتمام به ارائه پيشنهادات مناسب كارگزاران در حيطه كاري خـود و   .2
  .مراتبها به ولي خدا از طريق سلسلهانتقال آن

  .تحليل اطلاعاتي رفتار دشمنان براي كمك به تصميمات راهبردي ولي خدا رصد و .3
محـيط   منويـات رهبـري در   انتقال هر گونه نارسايي، فساد، تبعـيض و عـدول از  . 4

  .مراتبخدمت به اطلاع ولي خدا از طريق سلسله

  هاي دفاع از ولي خداكارراه
 چه درهر آن ،بنابراين .ين استولي خدا، دفاع از تماميت د در نظرگاه ديني، دفاع از

هاي دين براي دفاع از اسلام لازم شمرده شده، براي دفاع از ولـي خـدا نيـز لازم    آموزه
  است. براي نمونه:

  .ايجاد روحيه جهادي در خود و گوش به فرمان بودن از اوامر ولي خدا. 1
 ،جسـمي  ،هاي معرفتـي، علمـي  جانبه از جمله به روزرساني آمادگيآمادگي همه .2

   .رزمي و غيره
چون بسـيج بـراي تبيـين تكليـف     هاي دفاعي هموليتؤارتباط با مراكز داراي مس .3

  .دفاع از ولي خدا
  .ترويج تفكر دفاع از ولي خدا در حيطه كاري و خانوادگي و آشنايان .4
صـدر   ـ از   فشـان در راه ولايـت  مل در سيره و زندگي الگوهاي جـان أتعمق و ت .5

  مقدس و مدافعان حرم. يثارگران دفاعاسلام تا ا

  گيرينتيجه
عبارت است از باور به توحيـد، معـاد، نبـوت و     مدارولايتمباني كلامي كارگزاران 

  ولايت.
، هفت اصل كلامـي اسـتخراج شـد كـه     مدارولايتكلامي كارگزاران  ياز چهار مبنا

  عبارت بودند از:   
ه ولي خـدا، اطاعـت از ولـي    بمحبت ، باور به ولي خدا، معرفت به ولايت ولي خدا

  خدا، نصرت ولي خدا، نصح ولي خدا و دفاع از ولي خدا.
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ي در كـارگزاران  مـدار ولايـت و بـراي تقويـت    مـدار ولايتبراي رسيدن به هويتي 

  گفته توجه شود.حكومت ولايي، مناسب است به هفت اصول پيش
ي كارگزاران نظام مدارولايتهاي مناسبي براي كاربست كارراه ،از هفت اصل پيشين

  ها عبارتند از:آن اسلامي قابل استنباط است كه برخي از
هـاي مـذهبي و مراسـم و اعيـاد در وصـف ولـي خـدا،        تأاهتمام به حضور در هي ـ

جلسات تحليل سياسـي وضـعيت كنـوني    بارة سخنان ولي خدا،  مشورت و پژوهش در
 ـهاي بالا نظام از ولي خدا، اهپذيري كارگزاران جايگاطاعتايران و ساير كشورها،   هارائ

خودسازي بـا تقويـت بنيـة دينـي خويشـتن و      الگوهاي حماسي و ولايي دفاع مقدس، 
الگوگيري از سبك زندگي رهبـر الهـي و ولـي خـدا، ارتقـاي سـطح علمـي و معنـوي         

ركـاب، نوانديشـي و اهتمـام بـه     مندي از نيروهاي جوان، مستعد و پا به بهرهكارگزارن، 
ها بـه ولـي خـدا از    ه پيشنهادات مناسب كارگزاران در حيطه كاري خود و انتقال آنارائ

مراتب، ايجاد روحيه جهادي در خود و گوش به فرمان بودن از اوامر ولـي  طريق سلسله
 ،جسـمي  ،هـاي معرفتـي، علمـي   جانبه از جمله به روزرساني آمـادگي خدا، آمادگي همه

فشـان در راه ولايـت ـ از     و زندگي الگوهاي جانمل در سيره أتعمق و ترزمي و غيره، 
  صدر اسلام تا ايثارگران دفاع مقدس و مدافعان حرم.

شـده، بـاور قلبـي بـه تبعيـت كـارگزاران از       هاي ارائهكارراهانتظار مي رود با تحقق 
فرامين ولايت امر، تقويت گشته، نظام جمهوري اسـلامي تحـت رهبـري ولـي فقيـه و      

اهداف متعالي خود موفق  چون ساير آحاد جامعه، درراي نظام هماج نهپذيري بداطاعت
  گردد.

ذيل به  ائلگران در مسبخشي به موضوع اين مقاله، پژوهششود در تعمقپيشنهاد مي
  هايي ديگر همت گمارند:تحقيق و بررسي و نگارش مقاله

در عصـر غيبـت [كـه     مـدار ولايـت هاي نيروهـاي  شاخص ي ومدارولايت. لوازم 1
  .داشته باشد] بر هاي بصيرت، اطاعت و محبت را درتواند مقولهمي

متقارن [با حفظ روحيـة   هاي كادرسازي و تقويت جبهة فرهنگي در نبرد ناكارراه. 2
  .مثل اربعين حسيني و دفاع مقدس] ؛گيري از مفاهيم خوديانقلابي و جهادي و بهره
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هـاي  كارگزاران [با شناساندن ارزشسازي ولايت فقيه در بين ن. تبيين روند گفتما3
  .گير، تبديل آن به باور و تبديل آن به رفتار]ولايي، تبديل آن به معرفت همه

(تبيين رابطة توحيـد بـا    الذهبسلسلة. تجلي توحيد در ولايت با تأكيد بر حديث 4
  .]الذهبسلسلةولايت در توجه به متن حديث 

  در رسيدن به تمدن نوين اسلامي. ي كارگزارانمدارولايت. تبيين ابعاد 5
  

  هايادداشت
ايـن نصـحيت بايـد بـه     . لازم به دكر است، هر چند نصحيت ولي خدا براي خيرخـواهي اسـت، امـا    1

  موجب استفاده دشمن و تضعيف رهبري نشود.اي باشد كه گونه

  منابع و مĤخذ
  .قرآن كريم .1
 .نهج البلاغه .2
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